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؟؟ در كجا ايستاده ايم و چرا پيشرفت نكرده ايمما كيستيم  

مباحثه انتقادي گروه روندهاي فكري با دكتر رضا داوري()  

توضيح

دكتر رضا داوري، اخيرا هشتاد سالگي اش را پشت سر نهاد. اين رقم در علوم انساني بسيار معني دار است. 

شصت سال انديشيدن ، آن هم به سياق فلسفي ، به هر تقدير ارزشمند است. در نشست امروز ميزبان رييس 

كرده و دعوت ما را اجابت  گرانمايه فرهنگستان علوم و فيلسوف معاصر ، دكتر رضا داوري هستيم كه لطف

كرده اند. جهت اطلاع بيشتر حضار و خوانندگان گرامي عرض مي كنم كه سياق برنامه بدين قرار است كه تيمي 

دانشجويان انديشه سياسي ، آثار استاد مدعو را مطالعه مي كنند و در قالب يك برنامه مشخص به طرح سوال از 

اكنون نيز اين گونه است : يعني خانم طيبه دومانلو ، آقاي مهدي  و طلب جواب از متفكر مدعو مي نمايند.

روزخوش و نيز آقاي مختار نوري كه هر سه دانشجوي انديشه سياسي و عضو گروه روندهاي فكري هستند 

ر اين جا حضور دارند كه بعد از ذكر مقدمه اي از سوي دكتر داوري  د بعد از بررسي آثار و افكار استاد داوري

 ح سوال از ايشان مي پردازند. ضمن عرض خير مقدم به حضار ارزشمند بخصوص دكتر داوري عزيز،به طر

 ب مي كنم. جه شما را به اين مواجهه فكري جلتو

دغدغه فكري من ؟  دكتر داوري :

من از جواني فكرم معطوف به تبيين رابطه فلسفه و سياست بوده است نه اينكه به سياست خاصي علاقه داشته 

و بخواهم آن را توجيه كنم . بلكه در وجود يعني به اعتبار انتولوژي سياست و فلسفه چه نسبتي دارند چون 

ه بوده است. اما اينكه سياست بنيانگذار سياست نظري افلاطون و ارسطو هستند هر چند كه سياست هميش

هستند وقتي افلاطون در باره سياست مطرح چيست و سياست عقلي كدام است در يونان با افلاطون و ارسطو 

 كند فلسفه اصل هست و نظام مدينه روگرفت نظام عالم هست. بحث مي
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دوران هاي تاريخي  كه درمسئله من اين بود  .سياستي كه هم به عالم اسلامي منتقل شد بيشتر افلاطوني است

نسبت فلسفه و سياست چه بوده است. من دغدغه ام اين بوده است كه فلسفه در سياست چه شأن و مقامي 

دارد مسئله توسعه نيافتگي در همين راستا قابل طرح است توسعه نيافتگي را بايد علاج كرد اما چگونه؟ بحث 

كنيم  ه است چون ما توسعه را بيرون از خودمان تعريف ميتقدم توسعه سياسي يا اقتصادي و ...طرح غلط مسئل

در حاليكه توسعه در ماست و در وجود ماست توسعه نيافتگي امر بيروني و در كوچه و خيابان نيست. اين 

سال است  022چرا اما است  كتيو نيست. بلكه موقوف به يك درکمسئله علمي به معناي اخص كلمه يعني ابژ

كنيم نبايد تعارف  خريم و مصرف نمي كنيم. ما با خودمان لوازم تكنيك را به اختيار نمي كه حل نشده است؟ ما

هيچ كس مسئول و مقصر نيست. آدم توسعه نيافته درک مسئله برايش دشوار است حتي اگر عالم باشد.ما گرفتار 

يافتگي بايد از بين گويند توسعه ن سال در كشور ما و بسياري از جاهاي جهان مي022توسعه نيافتگي هستيم 

 برود ولي چرا هنوز راهي گشوده نشوده؟

ما در مركز مطالعات خاورميانه هستيم. خاورميانه اي شدن ما مرتبط با همان بحث توسعه  مهدي روزخوش: 

جاست چه شد كه ما خاورميانه اي شديم شرايط امكان  نيافتگي است كه دكتر داوري گفتند. سؤال من همين

چه بوده است؟ و آيا اينكه ما خودمان مركز مطالعات خاورميانه داريم نشانه ورود ما به فرايند اين شرق شناسي 

 توسعه يافتگي نيست؟

يك نقاد ادبي  كه آنرابه نظر من بهترين كتاب ادوراد سعيد كتاب شرق شناسي است چه خوب دكتر داوري: 

ق شناسان نيست بلكه در جان غرب شرق شناسي نوشته است. يعني شرق شناسي محصول اغراض سياسي شر

و از ظهورات تاريخ تجدد است. هر تاريخي اولش آينه آخرش هم هست پايان در آغازش مستتر است.چيزي 

داند و غير را برده، هرودوت نظرش فراتر از شرق و غرب  مي يشبيه معجزه است كه يوناني خود را هلن

هستيم وايرانيان برده و جنگ ماراتون نتيجه اش غلبه آزادي بر  جغرافيايي است بلكه بحث اينكه ما يونانيان آزاد

از آن زمان شرق شناسي مي توانست به وجود آيد نمايشنامه ايرانيان اولين اثر شرق شناسي است ما  استبداد بود.

ضرورت نمي توانيم غرب را ابژه كنيم چون غرب ابژه ما نيست ما فيزيك و بيولوژي و ... بلكه كل تجدد را به 

از تجدد نمي توانيم بركنار باشيم همه فرزندان عزيز من كه اينجا نشسته اند و حجاب اسلامي دارند  .گرفته ايم

 لباس غربي پوشيده اند! 
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 اقاي دكتر اجازه دارم وارد گفتگو با شما بشوم؟ طيبه دومانلو: 

 ت.بينيد، مانعي نيس شويد بهتر است، ولي اگر ضرورت مياگر ندكتر داوري: 

نطور كه شما توصيف كرديد براي من اين سوال پيش آمده رفت چيست؟ اي راه برونخوام بپرسم كه  مي دومانلو:

اين وضعيتي كه شما ترسيم كرديد،  ؟شود يافتن يا اين آگاهي پيدا كردن چطوري محقق ميآگاهي كه اين خود

 توان اين دور باطل را شكست؟ ايم. خوب چگونه مي رسد؛ ما اسير ابژه شده بنظر دور مي

ندارم، اما حق با اعتقادي گويم كه من چنين  داوري: خيلي متشكرم، لازم بود كه اين سوال را بپرسيد. فعلا مي

و در جنگ با  ها وارد جنگ شديم ت سال پيش ما با روسشماست كه از گفتار من چنين برداشتي بشود. دويس

 چيز ديگريموضوع توانيم بنويسيم يا  نم چرا، نمياد است و نمي كه هنوز هم تاريخش نوشته نشده-ها  روس

ساله كه  عباس ميرزاي نوزده -يما هننوشت كشورمان راترين حادثه دويست سال اخير  مهم ما تاريخدر واقع  است،

را كرديد  هاپرسد كه شما چگونه اين كار از افسر فرانسوي مي ،رود يادش ميخودش  ،شود سالش مي 02وقتي 

كدام  ي ما رفت. ما ديگر هيچ از ياد همهبعد ميرزا و  توانيم اين كار را بكنيم؟ اين سوال از ياد عباس و چرا ما نمي

من  سآيسقولودر مورد كنيد اين مطلب  پرسيم كه چه شد كه آن مستولي شد، اگر حمل بر پرمدعايي نمي نمي

ند، من گفتم كه اين در صورت ا هيك تراژدي دانست ارآن نقادان بزرگ غربي كه ي ا ؛ نقد نمايشنامهمطرح كردم

 هاي يايرانيان يا پارس ؛شناسي است شرق آغاز ،شناسي است ب شرقمعنا يك كتا و يك تراژدي است و در باطن

نويسد يعني چيزي  نويسد و تراژدي نمي ي ميكسي كه تراژدنويس بزرگي است. اما  آيسقولوس نمايشنامه

ي غرب را  ميرزا توپخانه كه عباس ما تكنولوژي غرب را گرفتيم چنان است. ننوشته در واقع چيز ديگري نوشته

البته اين و ي تكنيك بود،  فقط مدرسهدارالفنون ، شناسيم در تكنيك ميگرفت. از آن زمان به بعد ما تجدد را 

  .رشد نكردو  ي تكنيك نتوانست دوام بياورد مدرسه

سال  022كه ما  ند گفتنددر گزارشي كه داد ،فرهنگستان علومبودند به   استاد ژاپني آمده تعداديند ماه پيش چ

گ و فرهنآيا توانيم غربي بشويم و فرهنگ غرب را بگيريم؟  ميآيا نيم كه ببي اي تاسيس كرديم مدرسه ،پيش

نظر  آن صاحباز سال پيش  052تا  022د كه نقل كر يشواهدو بعد كند؟  تعارض پيدا نميبا تجدد سنت ما 

بزرگ  وقتي از استادما كه اين كار را نكرديم  .و از اين قبيل مطالبو كانت چه گفت  برگسوندرباره ژاپني 
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كانت، دكارت  ،سبنتلاي ها ينگرفد كه نپرس ميرزا مي الملوک بديعاكبر اردكاني  ميرزا علي -همشهري من-فلسفه 

ت و عجيب اين اسند ا هگفتنيز  هاي ما متكلم اين ها راگويد مهم نيست  در جواب مي ايشان ،ها را گفتند اينو ... 

به  .دهد ن همين جواب را ملاعلي نوروزي ميپرسد عي ميهم از ملاعلي نوروزي  کوالمل بديع اكه اين حرف ر

 .مراجعه كنيدملوک هم لا كتاب بديع

كالاي تكنولوژيك  ،نبودمهم تكنيك ، براي ما داديم اهميت نمي گذشت هايي كه در غرب مي اقما اصلاً به اتف 

من اگر  ،اگر به اين مسئله بيانديشيد .ما از اين طريق با تجدد آشنا شديم ، ساعت، بخاري، اتومبيل و... .بودمهم 

الان من  ،گويند بله راست مي كند يك چيز را تكرار ميسال است كه  02گويند  آقايان مي ،كنم را تكرار مي يچيز

كه  سال هم قرار است تكرار بكنم 450سال ديگر هم زنده باشم در اين  450كه شد قرار اگر سال سن دارم  10

كه ما چه  به اين ايم اگر درک كرديد اگر قبول كرديد كه به اين فكر بكنيد كجاي تاريخ ايستاده ،ايم ما كجا ايستاده

داوري  راينبناب .آن وقت مشكل شما حل مي شود توانيم بكنيم؟ كي هستيم؟ بكنيم؟ چه كار ميكار بايد 

ما  ،نيستيمهم گرفتار قهر تاريخ اصلا ما  ،هستيم گرفتار قهر تاريخ يا گرفتار ضرورت تاريخ هستيمگويد كه  نمي

نكنيم بياييد خودمان را  ان را به قهر تاريخ تفسيرخودم ،بياييد خودمانايم،  كردهخودمان را به قهر تاريخ تسليم 

نيافتگي  به توسعهيعني كنيم  تقسيم ميبه يك و دو ن توسعه نيافتگي را كه ياوقتي  .نيافتگي تفسير نكنيم به توسعه

من ، يعني گوييد اين ضرورت است يكي از مشكلات اين است وقتي مي نبينيم.خودمان را عاجز  .ايم تسليم شده

 نيست.گونه نه اين  .من مثل سنگ تابع حكم ضرورت هستم ،من اختيار ندارم ،هيچ راهي ندارم

اين  ،كنيد بژه شدن ما صحبت ميت ايع، شما داريد در مورد وضطور كه توصيف كرديدآقاي دكتر هماندومانلو: 

چقدر حالا سوال اين جاست كه  .كردن به وضعيتي كه ما گرفتارش هستيمني سوژه بودن در واقع آگاهي پيدايع

 اتفاقي افتادهيك وييم كه بگتا  كنند درکرا موضوع يعني چند نفر بايد اين گسترش پيدا كند، آگاهي بايد اين 

 ؟است

دانيد كه  ميايد،  دهاز من خوانكه چيزهايي احتمالا با شما  ،خواهم كه ما سوژه نشويم اتفاقاً من ميدكتر داوري: 

سوژه بشويم يعني مثل شدن. غرب همانند يك مرتبه ايست يعني شدن سوژه  .ميانه خوبي ندارم من با سوژه

تكنيك و انقلاب صنعتي نبود  ،غرب فقط سياست .مثل غرب بشويم بايد آن مباني را بگيريمو غرب بشويم 
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سازنده غرب شد. غرب يعني دوران قدرت بشر در برابر  ،يعني غرب با آدم ،غرب آدم سازنده به وجود آورد

دوران  ؛استآرنت هانا بيان كرده خوب اين مطلب را كساني كه طبيعت يا دوران تصرف طبيعت. يكي از 

كه ديگر شناسنده كردند بشري را توصيف  ،خيلي زودبيكن  و ارتدكانسان است. دوران سازندگي  ،جديد

 ،مأموريتش دگرگون كردن است كه گفتماركس در مقام فيلسوف اين بشري است كه مرحوم  ،طبيعت نيست

 ،اي جز دگرگون كردن نداريم پذيريم كه چاره، اين را بديماز است ما چون در راه تجدبشر جديد دگرگون س

 .كنيم پرهيز مي از آن كننده مخالف باشيم و بگوييم ما ساز و دگرگون نبايد با قدرت دگرگونبنابراين 

ن اين است كه تان و آرمانتا كنم كه شما هدف توانيم به شكل ديگري دگرگون كنيم. من فكر مي اما ميدومانلو: 

 انسان غربي تجدد را پديد آورد و ما... ،به شكل ديگري دگرگون كنيمما 

د هستم و آن اين است كه تري معتق اما من به چيز اساسي ،ن مخالفمگويم من با اي كنم نمي رد نميدكتر داوري: 

توانيد از تجدد بگذري مگر اين كه داخلش  شما نمي .گذرد از درون تجدد مي باشد، اي غير از تجدد هر آينده

 .دهد نمي گيري كنارهتجدد به من و شما اجازه  ،بشويد

 من و شما بايد سوژه بشويم؟يعني دومانلو: 

اگر سوژه بشويم و متذكر نباشيم كه چه  است. اش تذكر حرف من همه ،بايد بشويم با تذكردكتر داوري: 

بر دكارت و  ،امروز است چنان كه سوار غربِ ،سوار بر ماستسوبژكتيوته  و اريمآن وقت اختيار ند ،هستيم

 علمي كه دو ،ددابودند اصلاً اين دكارت بود كه به غرب تعليم سوبژكتيوته كانت سوار نبود آنان آموزگاران 

نيست علم اطلاق خارج مطابقت فكر با  در واقع،گفتند مطابقت حكم با خارج است.  مي صد سال هزار و چند

اي دارد كه از  ماده ،رديگ از بيرون ميكه چيزي  گفت خواند،ب مركرا نت كه علم كاو  .خارج است برفكر من 

النفسه كه قطعاً شناخته شده  موجود في من صورت را به علم .فهم من استر آيد، اما صورتش د بيرون مي

نوشته كه كانت  ماترياليسمنين در كتاب من صورتبخش جهانم. ل ،بخشم صورت مي و به آن دهم مي نيست،

داد، تغيير جهان را بايد كه ماركس اين سخن ميخواهد بگويد كه  ،بود محجوبماتريالست ديني بود ماترياليست 

 .پيشرو است و بنابراين گفته است او ،اين تعليم كانت است
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 از هم متفاوتند. كه چه اتفاقي افتاده است؟شود يا فهميده  و كه چه بايد بشوداينگفته كانت دومانلو: 

 است.  كردهنه طراحي  و ،داد دستور و نه در اين موردا ،كشف كانت استاين دكتر داوري: 

 اتفاقي بيافتد؟ ناست چني يا ممكن  در جامعه غرب چنين اتفاقي افتادهاست كه   يعني فهميدهدومانلو: 

اين  منمنظور ، ولي غلط استگوييد  اين جور كه شما مي ،گوييد نه اين جوري كه شما مي ،لبتهادكتر داوري: 

 ،كند كانت بيان واقع نمي .لم آغاز نشودتوانست اين عا مي .شود با يك طرح خاص كه يك عالمي آغاز مي ستا

 ،ميعل ،سياستي ،يك نظاميكردن است، يدا قوام پدر حال اي  جامعه .گويد گزاره جامعه خودش را نمي

بدانيد كه اتفاقي در حال افتادن است، چه كه گويد بدانيد  هم ميدر حال ساخته شدن است. و كانت تكنولوژي 

كانت  .نه آن و نه ايندر كتاب سوم،  .رساند ميدر اوج خودش  تفكر راآزادي  با اين گفتنو او كنيد  شما چه مي

در . و نه كه آن را رد كند ،ردگذ مياولي رود از  در نقد دوم به عالم ديگري مي ،ندك را بيان مي زيدر نقد اول چي

اين دانم  آنچه من مي ،دانم من چه ميمي گويد، درست  .او متفكر است .گذرد م از اين دومي هم مينقد سو

 .معلم استاست كه او 

و فكر به تشروع كنند بيايند و تغيير بايد از جامعه شروع بشود و بعد انديشمندان و فلاسفه يعني دومانلو: 

 دهند. ها قاعدتا در آينده تغيير هم مي خوب البته اين ايده كه اين تحول چه بوده؟ بگويند

 ؟شود ميجامعه چرا اين طور دكتر داوري: 

 خوب اين براي من هم سوال است.دومانلو: 

. اين شود شود؟ چطور بشر سازنده متولد مي چرا بشر جديد متولد مي شود؟ چرا آدم سازنده مي دكتر داوري:

هم يوناني است هم و در عين حال  نه يونانيو اما نه مسيحيت است  ،با مسيحيت ارتباط داردو با يوناني  بشر

 ؟اين وجود از كجا آمده ،كند ارسطو را نقد ميافلاطون و كه عقل ي. اين بشر جديد كيست هم يهود و مسيحي

ميرزا را بپرسيم  سوال عباسهمان  شده. چگونه ساخته بياييد فكر كنيم كه اين بشر ؟اين بشر چگونه ساخته شده

 اي؟ چطوري اين شدهكني؟  چه كار ميفرنگي تو كه هستي؟ 
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 ،ز تجدد فرار كنيمتوانيم ا ما نمي و تجدد ضرورت است براي ما خب ما كي هستيم؟ شما گفتيد كهدومانلو: 

 باشيم. راه سومي و به دنبال طي كنيم  ااين راه ربايد 

 .ملي استضرورت عدكتر داوري: 

 آورد؟ سازنده پديد نمي هاي انسان چرا سنت مااما سوال اينجاست دومانلو: 

كه ما به خدا و خلق اعتراض  يامده بوداگر تجدد به وجود ن ؟نه شما چرا توقع اين را داريددكتر داوري: 

حالا  .مطلق نيستكه تاريخ  ،يك چيز تاريخي است و تجدد به وجود آمدهاين حالا  ؟كرديم كه چرا تجدد نمي

ه من و شما چ است. در همه جهان منتشر شدهو گويم به وجود آمده توسعه پيدا كرده قهر پيدا كرده  ميوقتي 

 وورت مطلق اين ضرورت با ضر .توانيم در برابرش بايستيم اگر مي .برابرش بايستيمچه قدرتي در  ابو جوري 

ناتوان  ،شما طفل بوديدمثل اينكه ضرورت وجودي  ،اين ضرورت وجودي است .دارد ضرورت عقلي تفاوت يا

اكنون توانستيد  نميقبلا ه جوان شديد خيلي كارهايي كه حالا ك ،قدرت پيدا كرديدبزرگ شديد و بوديد بعد 

 انجام بدهيد. توانيد مي

اين سنت در  داريم،ك سنتي با شما موافقم كه اين ضرورت عقلي نيست اما به هر حال ما ي من كاملاًدومانلو: 

يا  ما را به كجا رساند؟ ،ما خب ما چي؟ سنتِ شد.اين سنت انسان سازنده  با و بود مسيحيت بود رب يونانغ

 شديم ما را به كجا رسانده بود؟ كم اگر با غرب آشنا نمي دست

 گوييد اين يك سير طبيعي بود. مي .گيريد است كه شما آن تمدن را طبيعي مي مشكل ايندكتر داوري: 

 نه اصلا.دومانلو: 

  پوشيده اي يك لايه بالكه بنشد آن سنت به تجدد تبديل  !نه ،اين سنت تبديل به تجدد شدآيا دكتر داوري: 

 .شد

 مگر چيست؟ "من كيستم"گوييد من كيستم.  وقتي ميدومانلو: 

 .شيعه هستممن پرورده تعاليم سطحي يا عميق اسلام و  "من كيستم؟"دكتر داوري: 
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 سنت مان.يعني دومانلو: 

. همه درست و ها همه به جاي خودش اين .فردوسي داشتم ،سينا داشتم من ابن ،من ايراني هستمدكتر داوري: 

گي بچو از خيلي دوست دارم فردوسي را  .خوانم مي ،خريدمغرب ز حالا فردوسي را با عينكي كه ا اما

پا خريدم فردوسي با اين عينكي كه از ارو . حالاخواندم جور ديگري ميآن موقع شايد  ،دانم نمياما خواندم  مي

اين را  - سفر هم نكرده و  شيرازي استاصلاًسعدي را طوري بخوانم كه دوست دارم خيلي  .خوانم را مي

ام،  كانت خواندهمن نم اد نمي... كنم تفسير مي ،ينوشت آخردر نويسم  وقتي مي -گويد ميقصه دارد  وداستان 

مي  كنم، يعني چه كار مي توانيم بكنيم،چه كار  را اين هاو/... .  هايدگر، ون خوانده، برگسارسطو ،افلاطون

بندازم بيرون؟ من  ،و كنمم محه اكه خواند را اثر دكارتي يا وتوانم اثر كانتي  بندازم بيرون؟ من مي م اين ها راتوان

ام كه  من اصلاً چه كاره ،كنم براي كسي معين نميتكليف ن اصلاً م گويم بياييد فكر كنيم. مي ،پرسم ها را مي اين

من دارم فكر  ؟!معين كندتكليف ديگران . معلم فلسفه اصلاً چه كاره هست كه براي تكليف مشخص كنم.

فكر  ،دنخوان د كتاب ميندارخوشحالم كه اين همه جوان بسيار  كنيم؟ چه كار ميو كنم كه ما كي هستيم  مي

 .چه كار بايد بكنيد ،توانم بگويم كه شما جوانيد من كه نمي ،مايه اميدواري استها  ، ايندنكن سوال مي ،دنكن مي

حتي نگفتند كه برو در مورد سياست  هم كسي نگفت كه چه كار بايد بكنم، من كه جوان بودم حتي به من

خاص تاريخي وضعيت ما الان در يك  .كنيد ميانتخاب ن اشما هم خودت .خودم انتخاب كردم .مطالعه كن

خواهم  معناي بدش نميبه -اي  ع خاورميانهدر وض .ايم كه در وضع خاورميانه آقاي روزخوش گفتند .هستيم

توانيم بكنيم؟ اين هر دو را با هم ببينم يعني اول  اي چه بايد بكنيم؟ چه كار مي در اين وضع خاورميانه -بگويم

نه مجبور نيستيم اما به هر حال  .مجبوريممقهوريم يا  ،فكر نكنيم كه توانايي مطلق داريم يا ناتوان مطلقيم

 ايد بكنيم؟ين گرفتاري را چه كار بگرفتاريم ا

هيچ تكليفي  اينكهبني بر مگوييد  سخني كه اكنون ميف خلابرآثار شما رسد  نظر مي بهآقاي دكتر  :نوريمختار 

 سرشار از تجويز و تكليف است. ،دهيد و هيچ تجويزي نداريد ارائه نمي

گويم  مي ؟كنم نصيحت به چي مي ،كند نصيحت ميدائما  ديگري هم نوشته بود كه فلانينفر يك دكتر داوري: 

از اين سياست  ؛هر جا كه ديديد من بگويم اين كار را بكنيد اين كار را نكنيد .اين كار را بكنيد اين كار را نكنيد
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حق داريد كه اين را شما  ،پيروي كنيد از آن سياست پيروي نكنيد اين غذا را بخوريد اين غذا را نخوريد

، بياييد شأن خودمان را بازيابي كنيم .تأمل كنيم و، درنگ بايستيم ،گويم بياييد فكر بكنيم مي . اما منبگوييد

 .سنجيمببا گذشته با اسلام  يا ونسبت خودمان را با غرب 

 .كنيم تعريف ميغرب اريم نسبت خودمان را با اين است كه هميشه داتفاقا كنم مشكل ما  من فكر ميدومانلو: 

 اي نداريم. چارهداوري: دكتر 

 كنيد به غرب... ، شما تجدد را محدود ميداردرابطه تجدد با هميشه سنت دومانلو: 

 .كنيد مي اين دو را از هم جدا ،آيد ببينيد وقتي تجدد مي شمادكتر داوري: 

و  در تضاد استسنت با امور فعلي با  گاهيآيد كه  هميشه چيزهاي جديدي مي ،آيد هميشه تجدد ميدومانلو:  

  .شود همراه ميگاهي با آن يا 

 نگاه به تاريخ داريم.در  ما اختلاف عميقينه، دكتر داوري: 

 ، ما كجاييم.غرب كجاستپرسيم كه  دائم مي لكهبم كني كنم ما مدتي است كه زندگي نمي من فكر ميدومانلو: 

 !مها نشوي مثل غربييا  !ها بشويم مثل غربي

فكر  ،يكي ديد كه در آب يك مشك بزرگي افتاده اي دارد: جامي قصه .توانيد زندگي كنيد ميچرا دكتر داوري: 

كساني كه كنار آب بود. گرفته را خرس  ،خرس بود .پريد در آب و آن را گرفت ،چيزي است ،كرد قماشي

شما  .پوست همي از من برندارد دست ،گذاشتمرا گفت كه من پوست و او  .گفتند رهايش كن و بيا مي ،بودند

توانيد  توانيد آن را رها كنيد اما نمي يد كه ميكن شما فكر مي ،كند گوييد اين جهان شما را رها نمي يك چيزي مي

كه من زندگي  بگذار د.هم به من كاري نداراو  . وآزادم در اين جهانمن ه ك .كنيدمي  به اين فكر .رهايش كنيد

 ؟!!كنم
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  ، منظورم اين نيست، ولي...كار داردالبته كه نه دومانلو: 

 ،ه بگويدكين است همفلسفه  .باشند ،گونه كه هستند ت بگذاريد چيزها همانشعار من اين اس داوري: كترد

كه  دتوانيد بگذاري يعني شما نمي ،ذاردگ ست كه نمييك چيزي ا !اما خانم .باشند ،چيزها چنان كه هستند

 باشند.  بايد اين صورت را داشتهگويد  ميي اين كه برا ،چيزها چنان كه هستند باشند

هايي در رابطه با آثار متفكرين در ايران شده است، از  بندي تقسيم اجازه بدهيد كمي بحث را تغيير دهيم، :نوري

 دمدو روايت ايران از ر روشنفكران معاصآثار  سپاسي ارائه شده، ايشان در بندي كه توسط علي مير جمله تقسيم

ست اروايت اميد ديگري آيد و  نيافتگي بيرون مي توسعه و نااميدي است كه از دل آن روايت يأس ييك؛ زند مي

يأس به تعبير آقاي ميرسپاسي ما  شود. در يك جايي مثلاً در روايت مطرح مي هاي نظري مختلف كه با پشتوانه

خود ميرسپاسي كه مخالفش  ي جبههدر و  كند مي تبصح فرديديران در موردش مثلاً هايدگر را داريم كه در ا

البته فراموش نكنيم كه و  .گرفتم بهره گرايي كثرتو  آمريكاييپراگماتيست فيلسوف ديويي، از جان گويد من  مي

ايمان " ديويي اشند، دقيقاً عنوان كتاب جانتفاوت ب بي به دينها نسبت  پراگماتيستهم نيست كه  گونه اين

هرحال  بهنيست، مسائل . البته الان قصدم پرداختن به اين بين امر ديني و دينو تمايزي است  است "مشترک

قرباني  هستي اجتماعياز اي بالاتر  براي مرتبه ره رازندگي روزم كاملاًيأس روايت بندي  مطابق اين تقسيم

بندي كه توسط  در اين تقسيم .هاي اجتماعي توجه دارد واقعيت كاملاً به زندگي روزمره واما اميد . روايت كند مي

در روايت يأس و نااميدي گنجانده ايد،  ارائه دادهاين چندساله  در طولروايتي كه شما  شده  دكتر ميرسپاسي ارائه

يك و توجه است  به زندگي روزمره بيو  ،و متافيزيكي است استعلاييسرشار از مسائل  ، روايت شماشده

در يافتگي و مسائل از اين دست كه  ، توسعهسيدموكراآن، گيرد كه از دل  را در نظر مي ترساحت برتر و بالا

را مي  بندي اين تقسيمچيست؟ آيا بندي  اين تقسيمي  دربارهشما آيد، نظر  تجربه شده، بيرون نميجهان غرب 

 ؟پذيريد

در جناح جناب دكتر داوري  كه سخن را اينآيا شما بيان كنم؛   خلاصه اجازه بدهيد من مطلب را دكتر نصري:

در زمره كه شما برداشت ما اين است  ؟دهستي نااميدوارپذيريد يا جز  مياند،  داده شدهمأيوسان تشخيص 

 دهيد؟ چرا راه را به ما نشان نمي ؟هستيدچرا مأيوس  .دريگ قرار مي هاي مأيوس آدم
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خواند و  هشتاد سالگي روزي هفت يا هشت ساعت ميعرض كنم كه كسي كه در سن بالاي دكتر داوري: 

سخن مثل شما، در مجلس جوانان نخبه چند وقت پيش  .گفت كه مأيوس استاو شود به  مشكل مي ،نويسد مي

من وقت بفرماييد، دقيقه گذشت به رئيس جلسه گفتم كه هر  02 دقيقه حرف بزنم، 02ند و قرار بود مي گفت

دقيقه حرف زدم گفتم وقت من تمام  02كنم گفت نه بفرماييد.  يحد را رعايت مو كنم  له را قيچي ميوسط جم

كشد.  خواهد و سخن را به درازا مي توضيح ميي حرف زدم خب هركلامي، ا دقيقه 02دوباره  .گفت نه ؟نيست

. به هر ما حوصله نداريم ،حرف بزنديك نفر دو ساعت  قرار استو اگر رفتند  ميو شدند  بلند ميبرخي هم 

و  ،ما به علوم انساني بيش از هر علم ديگري نياز داريمگفتم بود كه اين يك جمله به دادم رسيد و آن  حال

 .گويد وقت تمام مي شودبرده كه  .رده نبايد بگويد ،كفر بگويدنبايد تمام شد. خب پيرمرد هشتاد ساله وقت 

به خاطر اين كه  ،علوم انساني بيش از هر علم ديگري نياز داريمما به  دهم، شما ميبه حالا توضيح اين سخن را 

اما مشكل  .زياد داريمخودمان هم الحمدالله  و شود استخدام كرد و كارشناسان هر علم ديگري را مي دانشمندان

خودي ها بايد  اين است، وسياسي  لسوففي و شناس مردمشناس و  روانشناس و فيلسوف و جامعهدر رابطه با 

فعلاً  بتهلا .ما نياز داريم و من اميدوارم كه شما صاحبان شايسته علوم انساني باشيد باشند،از خودمان  ، بايدباشند

هاي خيلي  آدم ،هاي ممتازي هستند از دوستان و همكاران من آدمافراد با سواد داريم، بسياري  در اين حوزه،

فقط آنچه ماركس گفت نيست، فقط فقر مسئله اجتماعي ايم،  نپرداختهماعي اجت . اما ما به مسائلباسوادي هستند

 ايم. ئل اصلي اجتماعي خودمان نپرداختهما به مسا نيست.

 مثلاً چي آقاي دكتر؟: دكتر نصري

يافته شد و  مان توسعه ، يكيمزمان دارالفنون درست كرديمهژاپن كه ما و ا ما نپرسيديم كه چرمثلاً داوري: كتر د

تلقي ما از علم چيست؟  ،پرسيم كه رابطه ما با علم چيست ما نمي .كرديم ها چه كردند و ما چه آن نشد، يكي

 ؟علم چه توقعي داريماز  چيست؟علم اساسا 

چه كمكي  ،ا كندپيدهم را بپرسد و جوابش را سوال يك پزشك اين  يا يك مهندسخوب فرض كنيد دومانلو: 

 كند؟ به توسعه مي
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كار  ،اما اين كار مهندسي و پزشكي نيست ،داين كار را بكن امكان داردپزشك و مهندس يك دكتر داوري: 

 شماست.

پيدا كنيم، جواب  ها آن رايرا بپرسيم و ب تشود كه ما اين سوالابقف وتواند متنمي ولي جامعه كه دومانلو: 

 .كنيد ها را عوض مي رسد شما داريد جايگاه به نظر مي ف شود تا علوم انساني ....قويعني عالم مت

م اين را يناسي كه اسم بردش ، آن جامعهمتوقف بشود تا اين اتفاق بيافتدي مي گويد كه سكچه دكتر داوري: 

ويد كه گ كسي نمي ،در اقيانوس تعمير كنيم مان را بايد ما كشتيگويند متوقف بشويم.  اي مي كه عده ،گويد مي

شما بايد فكر بكنيد كه  .نخوانيدتوانيد  نمي ،ا هابز را بخوانيدگويم كه شم من به شما مي .قف بشويممتوبايد 

پرسيد و اين  ها را  و اين سوالرا در دل او ايجاد كرد مسئله اساسي يا درد هابز چه بود؟ چه بود كه اين عقده 

چه شده  ،كنند مثل هم فكر مياست، اخلاقي كاملا ينوزايي كه اسپبا لي واصلاً چرا هابز يا ماكيا. ها را داد جواب

 لي بخوانيد.ماكياو ايكه شما برويد هابز كنند؟ كافي نيست  كه يكسان فكر مي

و دارند مسائل كنند  در سنت خودشان دارند فكر مي ،دشانها در جامعه خو من كاملاً با شما موافقم آندومانلو: 

 دهند. حل ارائه مي راهاي مشكلاتي كه آن جامعه دارد، بركنند و  شان را تحليل مي جامعه

در خانه اما  ،گوييد مي يا دكارتكانت  رويد درس شويد مي استاد مي ،ستاها كه درس  ايندكتر داوري: 

يك خب  .به كجا رسيدهها  اين حرف با زدن ،ها را زده اين حرفكانت چرا  كهتان بپرسيد  ، در تنهاييخودتان

اند،  دستهدو روشنفكران ايران  ي جامعه گويد كند و مي مي مسيقو عوامانه جامعه ايران را تآيد سطحي  مينفر 

ين بخاطر همدارد  اگر ملت هم گرفتاريِ .گروهي هم نااميدند .اميدوارند و اند منتظر آزاديگروهي كه 

اران بروند قلعه را فتح بكنند و بزنند تو دهان اميدو ،كارشان را بكنند ،اميدواران بروند . خوبنااميدهاست

آمد،  ميم زنامه اسم كتابدر رووقتي  من كه سي سال پيشآيا  ،شما مأيوس كرديد ،شما خراب كرديد .نااميدان

 ام؟ من جامعه را نااميد كرده ،زدند خط مي و يا زير آن ند،رويش لاک مي كشيدافراد 

نظر من مشكل جامعه ما اخلاق  بهي خودمان.  ي جامعه به مساله بزنمگريزي جا  ايندهيد من  اجازه ميدومانلو: 

 ايم. است؛ ما دچار انحطاط اخلاقي شده
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ي ما يك چيز نيست، و نبايد دنبال مجرم و گناهكار بگرديم. نه در سياست، نه  من مخالفم. مساله: دكتر داوري

ي ماست، اگر  اين سياست كه آمد براي همهدر افراد، نه در احزاب و نه در جماعات نبايد دنبال مجرم بگرديم، 

ي ما علت آن مشكلات هستيم. چرا اخلاق اين گونه شده است، زمان  ي ما مشكل داريم، همه مشكل دارد، همه

گوييد اين علت العلل  گويند. شما مي كودكي ما اخلاق اين گونه بود، چه اتفاقي افتاده كه اكنون همه دروغ مي

 ن يك عارضه است.گويم اي است، نه. من مي

 تاريخي ماست؟ علت اين عارضه به نظر شما همين بي روزخوش:

رود دنبال يك شيء، يك چيز. بگوييد  تان مي علت را نجوييد. وقتي به دنبال علت هستيد ذهن دكتر داوري:

. در فرق دارد جويي علت با پيگوييم. اين چه شده است،  چگونه شده است، چه شده است كه ما دروغ مي

آورده كه كاري كند  آيد كه فلاني گفت، آيا فلاني اينقدر قدرت دارد؟ از كجا اين قدرت را پاسخ دوم مثلا مي

كه مردم ناقص فكر كنند، اشتباه فكر كنند. شما بياييد اصلاح كنيد، فكر درست را رواج دهيد، مردم ما هم بي 

شعور كه نيستند، آنها خود تشخيص مي دهند كه اوضاع چگونه است. اين فكر كه غرض آمد در تاريخ، توطئه 

شتباه است. بنابراين دنبال مقصر گشتن، دنبال متهم كردن تبرئه آمد در تاريخ و همه چيز را راه انداخت، اين ا

 كردن خود است. 

 كنم مساله اينجاست كه مشخص كنيم، كجا ايستاده ايم؟ من فكر مي دومانلو:

مطالعه  وفكر مسئله  توانيد تصميم بگيريد و بگوييد كه اين است. اين مشخص كنيد، بكوشيد. نمي دكتر داوري:

طلب كنيد، طلبه بشويد،  تلاش.مطالعه، تحقيق، جستجو و  شود براي اي مي موضوع انگيزه اينخواهد.  مي

نظم دارد دارد، متفكر اي كه  جستجو كنيد، محقق شويد، متفكر شويد، آن وقت به نتايجي خواهيد رسيد. جامعه

يد، اروپا را ببينيد، هر كجا نظم ندارد. مثلاً ايران قرون سوم تا ششم هجري را ببينندارد، متفكر اي كه  و جامعه

يكي نباشد، ديگري هم نيست. يكي علت ديگري  .، قدرت هم بودهعلم، تفكر و عقل بوده، نظم هم بوده است

ي غربي  نيست، اين دوباهم رابطه دارند، با هم نسبت دارند. نظام زندگي بشر براساس تناسب است، جامعه

اي در تناسب كامل  هيچ وقت هيچ جامعه هاي خودمان را داريم. هاي خودش را دارد، ما هم تناسب تناسب

 ام. ام اميد داشته ي زندگي وس نيستم، بلكه در همهنيست. بنابراين من نه تنها ماي
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 گرايانه... مراتبي و نخبه ايد، اين تفكر سلسله نه آقاي دكتر مساله شخص نيست، در آنچه شما نوشته نوري:

ولي نه به اين معنا كه بگويم خيالتان راحت باشد، همه چيز  ام، يكسره اميد است آنچه نوشتهنه  دكتر داوري:

 خيال ما نبايد راحت باشد، اصلاً اهل نظر نبايد خيالشان راحت باشد.. شود و... يحل م

ه مراتبي و نخبه لآقاي دكتر داوري، انديشه شما با بهره گيري از عقايد افلاطون و فارابي و نظام سلس :نوري

ي دمكراسي بيرون نمي گرايانه آنها، كاملاً نخبه گرا و غير دمكراتيك است و از دل چنين تفكر سلسله مراتبي ا

 آيد ، و اينجاست كه روايت شما به روايت يأس مبدل مي شود؟

اگر چه دمكراسي بهترين نوع حكومت است، اما چه ضرورتي دارد كه بايد دمكراسي از انديشه  دكتر داوري:

افلاطوني و كه من  ي كنيدممن بيرون بيايد. چرا دمكراسي بايد مطلق باشد، چرا اين ها را مسلم فرض 

 نوافلاطوني هستم ؟

 ؟آثار شما برجسته استدر آقاي دكتر اين برداشت  نوري:

ستايش كردم. آنها را آنها من طرفدار فارابي نيستم، طرفدار كانت و دكارت هم نيستم، هر چند  دكتر داوري:

نوافلاطوني هستم. هر چند فارابي را من نه طرفدار افلاطون و نه  ليراهنمايان ما هستند وو آموزگاران تفكر 

 نه تاريخ افلاطون و ارسطو. مفلسفه را تاريخ فلسفه مي دان مناو نيستم.  بزرگ مي دانم، اما طرفدار و متاثر از

 آقاي دكتر شما انديشه خود را سلسله مراتبي و نخبه گرا مي دانيد يا نه؟ :نوري

نخبه گرا( را  –؟ من اين مفاهيم )سلسله مراتبي خبه گرا يعني چه. نالفاظ استاز نظر من نه، اينها  دكتر داوري:

 لفاظي مي دانم.

ي ديگري اين سوال را مطرح كنيم، شما به نوعي ايده را مقدم بر تحول جامعه  اجازه بدهيد به گونه دومانلو:

 دانيد، يعني معقتديد بايد ابتدا آگاهي پديد بيايد بعد.... مي

يكي از موارد اختلاف ندارم، ايده در انتزاع مقدم است، اما  جزهعاصلا توقع م اصلاً اينطور نيست. داوري:دكتر 

من با دوستان در همين است، من نمي گويم عقل مقدم است يا ايمان يا... . مساله را اصلا نبايد به اين گونه 
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با هم نسبت دارند. فلاسفه زماني  يدهو ا عقل و ايمانمطرح كرد. اين موضوعات با هم در تناسب هستند، يعني 

در تاريخ تجدد، قدرت و اراده مقدم است و بر علم نيز تقدم دارد.  ،قدرت است مقدم برمعتقد بودند كه علم 

. من ود را يك نو معتزلي مي دانم، يك معتزلي معتدل و معقولدر اين چارچوب خمن چنين نظري ندارم، من 

ارزد. بشر غير متجدد  ي كانتي در جهان غيركانتي به هيچ نمي ايده بدانيم و نه آن را.گويم نه اين را مقدم  مي

، فضيلت عقلي، آنچه اند كند. بنابراين نه ايده مقدم است و نه عمل، اين دو با هم ي كانتي را جذب نمي اصلا ايده

فرق كرده، اين دست وضع ما  چشم و گوش با هم در تعادل هستند. البته اكنون قدري گويد در عمل. فارابي مي

، كار كنيم از بين رفته، بيايد فكر كنيم كه بايد چهها  دست ديگر، كاري ديگر، تعادل ميان آن و كند يك كار مي

بايد زندگي كرد. بياييد  من نه خوشبين هستم و نه بدبين.. طبيعي زندگي كنيم و چگونه اين تعادل را بازگردانيم

 .بپذيريم ايرادات راصراحت طبع داشته باشيم، راحت حرف بزنيم، گوش كنيم، نقد كنيم و 

مسئله اي كه در جامعه ما وجود دارد اين است كه به غرب نياز نداريم و نبايد به سمت غرب  سوال مخاطبان:

 علوم انساني اسلامي مي خواهيم ؟ ما برويم و

فكر اسلامي نداشته باشيم نمي توانيم به زور علوم انساني را اسلامي كنيم. ما بايد علوم انساني اگر  دكتر داوري:

 را بفهميم، و اگر فكر اسلامي داشته باشيم اسلامي مي فهميم.

دين « »آرامش دوستدار»همانطور كه هر متفكري مسئله اي دارد، مثلاً مسئله ي متفكري به نام  دكتر نصري:

، «عبدالكريم سروش»است، مسئله « الهيات سياسي»، «محمدرضا نيك فر»ئله شخصي به نام است، مس« خويي

؟ است« توسعه نيافتگي»ا داوري نيز است، آيا مي توانيم بگوييم مسئله دكتر رض« قبض و بسط تئوريك شريعت»

؟ جامعه ل شما چيستآهجامعه ايدبالاخره داند؟  و داوري دليل توسعه نيافتگي را تامل نكردن و نينديشيدن مي

 ؟چه بايد كردعملا و در روي زمين  ؟ براي رهايي از توسعه نيافتگيتوسعه يافته شما چيست

من جامعه شناس نيستم، سياستمدار نيستم، اقتصاددان نيستم، و از موضع يك دانشمند علوم  :دكتر داوري

ياسي، اجتماعي و فرهنگي نيست. من مي اجتماعي نيز فكر نمي كنم و منظور از توسعه نيافتگي اقتصادي، س

گويم كه همه از عقل و فهم استفاده كنيم، مسئله من توسعه نيافتگي نيست، مسئله من فلسفه است. مسئله من 
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اين است كه چه مي فهميم، چه هست و چكار مي توانيم بكنيم. من دارم به يك حصار فكر مي كنم، به 

 ن است كه چرا ما پيشرفت نمي كنيم و ما كي هستيم ؟!محدوديت ها فكر مي كنم ! مسئله من اي

 

 


